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 ســال تحصيلي ١٤٠٢ ـ ١٤٠١ اولين 
سال تدريستان در پساكرونا بوده است. 

بفرماييد آن را چطور شروع كرديد؟
روز متفاوت و خاصی بود. وقتی وارد حياط 
مدرسه شــدم، کلی سلام شــنيدم. هنوز 
دانش آموزان خــودم را نديده بــودم. وارد 
کلاس که شدم، بچه ها يک صدا و هماهنگ 
شعر ورود معلم را خواندند و بعد سلام کردند 
و ساکت و آرام نشستند. سکوت خاصي بين 
بچه ها حاکم بود. ماسکم را در آوردم و روی 
تخته نوشتم: «مادر». از بچه ها خواستم هر 
کدام برای مادر يک صفت انتخاب کنند. باب 
کلام که باز شــد، من هــم خودم را معرفی 
کردم و گفتــم: «من هم مــادر مهربانتان 
هســتم.» ســپس، صفات مادر را يکی يکی 
گفتم. هرگز خاطره ی روز اول و نشاطی که 
در کلاس با نوشتن کلمه ي مادر ايجاد شده 

بود، از ذهنم بيرون نمی رود.

 چه شد که شــغل معلمي را انتخاب 
كرديد؟

تقريبــاً ده ســالی خبرنگار بــودم. بعد از 
کار  كارشناسي ارشــد،  دوره ي  تمام شــدن 
تدريس را به  صورت خصوصی شروع کردم. 
هدف اصلی و شــغل دوست داشتنی من از 
ابتدا تدريس در دانشگاه و معلم شدن بود؛ اما 
به دلايلی متأســفانه كمي دير به خواسته ام 
رسيده ام. مشــوقان اصلي من براي معلمي 
مادرم و بعد از آن خواهر و برادرم هســتند 
كه هر دو معلم اند. معتقدم معلم ها می سازند 
و ايــن ســاختن و چگونه ســاختن باعث 
ساخته شدن همه ی جامعه مي شود. در واقع 
معلم با ريل گذاری شخصيت و ذهن کودک، 
به ويژه معلم هــای پايه ي ابتدايی، مهم ترين 

نقش را در ساختن دارند.

 چطور شـــد مدرســـه ي سعادت 
در نقطه ي صفـــر مـرزي را بـــراي 

تـدريس انتخاب كرديد؟
خيلی اتفاقی با اينجا آشــنا شدم. آقای کرد، 
سرپرست معاونت آموزش ابتدايی شهرستان 
ميرجاوه، با من تماس گرفتند و اين مدرسه 
را معرفی کردند. شــناخت قبلی و ابتدايی ای 
از مدرســه و منطقه نداشتم و حتی يک بار 
هم به شهرستان ميرجاوه نرفته بودم. دقيقاً ۷ 
آبان ١٤٠١ برای اولين بار با دلهره ي زياد وارد 
مدرسه شدم. نمی دانستم که اصلاً می توانم در 
اين منطقه ي دورافتاده باشم يا نه. آيا در توان 

بهشت در
 نقطه ي صفر مرزي

مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

مرزی «ريگ ملک»  و  شهيدپرور  بخش 
از توابع شهرستان ميرجاوه، در استان 
سيستان و بلوچستان، در نقطه ي صفر 
مرزی ايران و پاکستان واقع شده است 
و فقط بيست متر تا ديوار مرزي فاصله 
دارد. مردم نجيب، مؤمن و ساده زيست 
اين خطه، اســتوار و باافتخار، از حريم 
کشور حراست مي كنند و بی شک بخشی 
از آرامش و آسايشی که در اين کشور 
حاکم است، مديون تلاش ها و رشادت های 
اين مــرزداران غيور و بی ادعاســت. 
«اينجا دنيای ديگري اســت که شايد 
تک تک ما تا نبينيم، آن را حس نمی کنيم. 
من نيز لازم بود ببينم که در اين گوشه  

از دنيا، بچه هايی هستند که با كمترين 
همه چيزند.  خود  امکانات،  و  ســرمايه  
بودن با اين بچه های ســاده، مهربان و 
سرشار از موهبت الهي در مرز، برای من 
تجربه ي خوبي بود، نه از لحاظ تدريس 
بلکه از نظر تغيير و رشد جهان بينی.» 
اين جملات، کلمات آغازين خانم «طناز 
در  ابتدايي،  پنجم  پايه ي  آموزگار  مير» 
مدرسه ي «سعادت»، در بخش ريگ ملك 
اســت. وی که متولد ســال ١٣٦٥ در 
زاهدان و دارای مدرك كارشناسي ارشد 
بافت شناسي اســت، هر روز حدود سه 
ساعت مسير زاهدان تا ريگ ملك را براي 
آموزش به دانش آموزانش طي می كند و 
اين نشان از عشق و علاقه ی وافر ايشان 
به آموزگاري دارد. در ادامه، گفت وگوي ما 

با خانم طناز مير از نظرتان مي گذرد:
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من هست که هر روز سه ساعت رفت و برگشت 
اين مسير را طی کنم؟ و...؛ ولي اعجاز حضور 
و لبخند و کلام بچه ها همه ي سؤالاتم را پاسخ 
داد. شــايد اگر اين بچه ها را نمي ديدم معنی 

«خواستن توانستن است» را نمی فهميدم.

 حال و هــواي كار با بچه ها را چطور 
مي بينيد؟

بچه هــا زيباترين قطعه ي هســتی در دنيا 
هســتند. کارکردن با بچه ها مثل حضور در 
بهشت است. خيلی دوستشان دارم.  نمي دانم 
برای بيان احساســم از چه واژه ای استفاده 
کنم. معادلی برايش پيدا نمی کنم. ارتباطم 
با دانش آموزانم کاملاً صميمی است. دوست 
نــدارم بچه ها از من بترســند. در چارچوب 
احترام و حرمت ها دوست هم هستيم. آن ها 
بخشــی از زندگی من هســتند و خواهند 
ماند. اين دانش آموزان از امكانات ســاده ي 
آموزشــي بســيار دورند؛ ولي با هنر دست 
و خلاقيــت ذهنــي، كلاس درس را به يك 
نمايشگاه علمي، پرورشي و آموزشي تبديل 
كرده اند. به عبارت دقيق تر، آن ها از «هيچ» 
به «همه چيز» رســيده اند. من به عنوان يك 

آموزگار تمام قد در كنارشان ايستاده ام.

 در اولين سال تدريس برايتان مشكلي 
پيش  نيامد؟ از چه روشي براي تدريس 

استفاده مي كنيد؟
من مشــتاق تدريس بودم؛ اما ظاهراً مادرم 
مشــتاق تر بــود. اعتــراف مي كنــم گاهي 
مشكلات  دانش آموزان،  رفتاري  مشــكلات 
در مدرسه، مشــكلات تدريس و رفت و آمد 
چنان برايم سخت مي شــد كه غُر مي زدم؛ 
اما راهنمايي ها و كمك هاي مادرم گره گشــا 
بــود. البته در يكي دو ماه اول کار ســخت تر 
بود؛ ولي بعد مشكلاتم كم كم كم رنگ شدند. 
خداوند را شــاكرم كه دو عزيز را در سر راه 
من قرار داد؛ يکی آقاي دكتر شجاعي، استاد 
دانشگاه شهيد باهنر، كه به من انگيزه دادند 
و ديگری آقاي دكتر مددي، مدرس دانشگاه 
فرهنگيان، كه در جلسات آموزشي ايشان در 
خصوص سند تحول بنيادين و ساحت هاي 
شش گانه شــركت مي كردم و مشكلاتم را با 

اين بزرگواران در ميان مي گذاشتم.
دوره  ی پساكرونا بود و افت تحصيلي بچه ها 
بســيار به چشــم می آمد. مي دانستم كارم 
بسيار سخت اســت و تا حدي نااميد بودم. 
تا اينكه متوجه شــدم سند تحول بنيادين و 

ساحت هاي شــش گانه، شش پنجره ي منور 
هســتند كه من مي توانم آن ها را در كلاسم 
اجرا كنم. با تأكيد بر فرمايشات مقام معظم 
رهبري در اســتفاده از سند تحول بنيادين، 
به عنوان «نقشه ي راه معلم»، تصميم گرفتم 

کاملاً از اين سند استفاده كنم.
اولين قدم، معرفي ســاحت ها به بچه ها بود. 
ســاحت ها را نوشــتم و روي در كلاس و در 
مقابل چشم بچه ها نصب كردم. سعي كردم 
از بستر علم به بستر علم نروم كه دانش آموز 
را خسته كنم و دعا كند كه زود زنگ بخورد 
و از كلاس بيرون برود؛ بلکه تصميم گرفتم 
از بستر هنر به بستر علم بروم. يعني با تأكيد 
بر ســاحت زيبايي شناختي و هنري حركت 
كنم. اين شد كه رياضي را با شعر و به صورت 
آهنگين آمــوزش دادم. برای تدريس درس 
مطالعــات اجتماعي از طبيعت و ســنگ ها 
اســتفاده كــردم و از اين طريق توانســتم 
مطالعــات را به همه ي درس ها ارتباط بدهم 
كه تا حدي كار آمــوزش را هم برايم راحت 
كرد. همچنين توانستم مديران دلسوز استان 
را در كلاس درس حاضر كنم و شكوفه هاي 
لب مرز را كه با وجود محروميت شــديد و 
نبود امكانات آموزشي، هيچ چيز كم نداشتند، 
به آنان بشناســانم و دريافتم که «خواستن، 

توانستن است.»

 لطفاً در مورد نخســتين كتابخانه ي 
مصور سنگي كه افتتاح كرده ايد، توضيح 

دهيد؟
بي رغبتي دانش آمــوزان به يادگيری درس 
مطالعات  اجتماعي و مشکلاتی که در قدرت 
ارتباط کلامی بچه ها بود، باعث شد تصميم 
بگيرم از ســنگ ها به عنــوان روش مکمل 
تدريس و راهبردی آموزشی استفاده کنم. 
تصوير پردازی و ارتبــاط تلفيقی درس ها با 
رويکرد تمام ساحتی نوعی استمرار آموزشی 
ايجاد کرد تا علاوه بر تقويت قدرت ارتباط 
کلامی و غير کلامی دانش آموزان، يادگيری 
معنا داری برای همه ي درس ها ايجاد شود. 
در واقع سنگ های هوشمند کلاس که خود 
دانش آمــوزان همه ی آن ها را طراحی کرده 
بودند، ميانبری برای موفقيت بود. سنگ ها 
همان متن کتاب بودنــد. متنی که بچه ها 
هميشــه از آن فرار مي كردنــد؛ اما چون از 
راه هنر بر ذهن و دل نشسته بود، يادگيری 
را آسان تر کرده بود. اين موفقيت باعث شد 
تا نخســتين کتابخانه ي سنگی مصور را با 

عنوان «حيات طيبه»، ويژه ي پايه ي پنجم 
ابتدايي، با حضور مســئولان استانی افتتاح 

کنيم.

 به غير از تدريــس، فعاليت ديگري 
داريد؟

در برنامه ي شــاد، براي همكارانم محتواي 
آموزشــي ای توليد می کنم كه در گروه هاي 
اســتاني و كشــوري از آن استفاده مي شود. 
به زبان انگليسی و ترجمه علاقه مندم و کار 
ترجمه هم انجام می دهم. هنرجوی دوره ي 
فتوشــاپ هســتم که به نظــرم در فرايند 
کمک کننده  خيلی  آموزشی  محتوای  توليد 
است. سال هاســت که می نويسم و به نظرم 
نويســندگی ام ريشــه در خبرنگاری دارد؛ 
اما هنوز تصميمی برای انتشــار آن مطالب 

نگرفته ام.

 لطفاً خاطره اي را از زمان تدريستان 
بيان کنيد.

يك بار سرپرســت معاونت آموزش ابتدايی، 
جناب آقای کرد، قــرار بود از کلاس بازديد 
کنند. خاطرم اســت فشار روانی زيادی روی 
دانش آموزانــم بود. روزهــاي اول حضور در 
كلاس بــود و هنوز ارتباط قــوي در بچه ها 
تقويت نشده بود. وقتي آقای کُرد وارد کلاس 
شدند، چنان شور و هيجانی به کلاس دادند 
که ما هميشــه داوطلب بوديم از کلاسمان 
بازديد شــود. ايشان با لبخند و سخنان زيبا 
بچه هــا را به وجد آوردند. روز ديگری رئيس 
به  ميرجاوه  شهرســتان  آموزش وپــرورش 
مدرســه ي ما آمده بودند. بچه ها با اصرار از 
من خواستند تا ايشــان را به کلاس بياورم؛ 
چون بازديد جزو برنامه ی آن روز نبود. وقتی 
آقای دکتــر براهويی و هيئت همــراه را به 
کلاســم دعوت کردم، دانش آموزان با افتخار 
مفاهيم رياضی را به صورت شــعر يک صدا 
و هماهنــگ اجــرا کردند و مورد تشــويق 
مسئولان قرار گرفتند. اين  اتفاقات پلی شد 

برای موفقيت های بعدی کلاس.

 چه برنامه اي براي آينده داريد؟
ادامــه دادن تحصيلات تکميلی و اخذ مدرک 
دکترا در برنامه ي آينده ام هســت. اميدوارم 
خدای بزرگ در اين راه کمکم کند تا به عنوان 
يک معلم، تأثيرگذار و موفق عمل کنم. البته 
قبل از همه ي اين ها ســعی می کنم بنده ی 

نيکوي خدا باشم.

بازديد رئيس آموزش 
و پرورش شهرستان 

ميرجاوه از كلاس درس 
خانم مير

وقتي سنگ ها به صدا 
درمي آيند


